
 1ادبي علوم و فنون 

  رواج داشت.» ميلادي 700قبل از ميلاد تا حدود  300«ود زبان فارسي ميانه در حدـ » 2«گزينه  -1

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (تاريخ ادبيات پيش از اسلام ـ سبك

  اند. ناميده» فارسي ميانه«اي ميان فارسي باستان و فارسي نو (دري) قرار دارد كه آن را  زبان پهلوي مرحلهـ » 1«گزينه  - 2

  شناسي) (متوسط) سبك (رفيعي) (تاريخ ادبيات پيش از اسلام ـ

  كنند: فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي نو (دري). هاي ايراني را به سه دسته عمده تقسيم مي از نظر تاريخي، زبانـ » 3«گزينه  - 3

  شناسي) (آسان) (رفيعي) (تاريخ ادبيات پيش از اسلام ـ سبك

معروف به تاريخ طبري، كتابي است به زبان عربي كه محمد بن جرير طبري در » تاريخ الامم و الملوك«يا » تاريخ الرسّل و الملوك«ـ » 4«گزينه  - 4
  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ سبكاواخر سده سوم هجري نوشته است. 

  بود.» غنايي«و » مدحي«، »حماسي«ترين انواع شعر فارسي در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم،  رايجـ » 2«گزينه  - 5

  شناسي و تاريخ ادبيات) (آسان) (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ سبك

  كنايه: يار يكدل كنايه از دوست صميمي و موافق. ـ» 1«گزينه  - 6

  و كيميا در به = تشبيه يار به صدف، و كيميا: مشبه در ر: مشبه / صدف،تشبيه: يا

  تكرار شده است.» ي«آرايي: واج  واج

  شناسي) (متوسط) هاي ادبي ـ زيبايي (رفيعي) (آرايهجناس ناهمسان وجود دارد. » پر«و » در«ژه جناس: بين دو وا

  روي نمودن: وجه شبه در مصراع اول / آب از سر گذشتن: وجه شبه مصراع دوم» الف«بيت  ـ» 4«گزينه  - 7

  اندر آب دادن: وجه شبه» ب«بيت 

  وجه شبه ندارد.» پ«بيت 

  شناسي) (متوسط) هاي ادبي ـ زيبايي ) (آرايه1400(سراسري ـ شبه است.  درفشان (درخشان) بودن: وجه» ت«بيت 

  در بيت هفت بار تكرار شده است.» ا«، مصوت »الف« بيتدر  ـ» 3«گزينه  - 8

  هشت بار تكرار شده است.» ـِ«، مصوت »ب« بيتدر 

  شود. (در پنج واژه) ديده مي» ش«آرايي با صامت  ، واج»پ« بيتدر 

  شناسي) (متوسط) هاي ادبي ـ زيبايي (رفيعي) (آرايهسه بار تكرار شده است. » ـِ«ع اول مصوت ، در مصرا»ت« بيتدر 

  ها: بررسي گزينه ـ» 2«گزينه  - 9

  صفت است.» پاينده«، »1«در گزينه 

  است.» مسند«قافيه اصلي شعر » آكنده«قافيه دروني، مسند است و كلمه » سرمست«، كلمه »2«در گزينه 

  صفت است.» ندهتاب«، »3«در گزينه 

  (رفيعي) (رديف و قافيه ـ موسيقي شعر) (متوسط)صفت است. » پراكنده«، »4«در گزينه 

  (رفيعي) (عروض و قافيه ـ موسيقي شعر) (متوسط)از شاهنامه فردوسي، لحن حماسي و آهنگ كوبنده دارد. » 2«بيت گزينه ـ » 2«گزينه  -10

  ».مانند گوي بازي چوگان هستم«يعني » گويم«در مصراع دوم، » / ويمبگ«يعني » گويم«الف) در مصراع اول،  ـ» 3«گزينه  - 11

  رديف است.» به من«ب) 

  »(فعل از مصدر بردن» ببري«يعني » بري«در مصراع دوم، » / منزهّ، دور، بركنار«يعني » بري«پ) در مصراع اول، 

  نادي منفي.فعل اس» نيست«در مصراع دوم، » / وجود ندارد«يعني » نيست«ت) در مصراع اول، 

  رديف است.» در تو باشد«ث) 

  نبوده و كلمات قافيه هستند.» رديف«ها معاني يكسان ندارند، پس  كلمات پايان مصراع» ت«و » پ«، »الف«نتيجه: در ابيات 

  ) (رديف و قافيه ـ موسيقي شعر) (دشوار)1400(سراسري ـ 

  كند. استفاده مي» زبان«عر براي انتقال حس و عاطفه از است و شا» عاطفه«ترين عامل پيدايش شعر،  اساسيـ » 4«گزينه  -12

  (رفيعي) (عروض و قافيه ـ موسيقي شعر) (آسان)

  تأكيد دارد.» غم و اندوه معشوق خو گرفتن«، به »الف«گزينه  ـ» 4«گزينه  -13

  كند. اشاره مي» دوري از معشوق و دل بستن به او«، به »پ«گزينه 

  (رفيعي) (قرابت معنايي ـ قلمرو فكري) (دشوار)اشاره دارد. » زيبايي معشوقغرق بودن در عشق و «، به »ت«گزينه 



  كنند. تأكيد مي» اسراف نكردن«به » 2«مفهوم عبارت سؤال و گزينه ـ » 2«گزينه  -14

  شود. خوشبختي و اقبال تو از نور و پاكي درونت حاصل مي»: 1«مفهوم گزينه 

  سند است.نگري ناپ اندك و بيني و كوته»: 3«مفهوم گزينه 

  ) (قرابت معنايي ـ قلمرو فكري) (دشوار)1400(سراسري ـ تأكيد بر فروتني و تواضع است. »: 4«مفهوم گزينه 

  فهمد. ها اين است: حال عاشق را فقط عاشق مي مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينهـ » 1«گزينه  - 15

 ي) (قرابت معنايي ـ قلمرو فكري) (متوسط)(رفيعماند.  عاشق بودن، رازي است كه پنهان نمي»: 1«مفهوم گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


